
بازداشت دو زن افغانستانی به خاطر کتک زدن مادر ایرانی 
درگیـــری دو زن افغانســـتانی بـــا یـــک مـــادر ایرانـــی در یکـــی از پارک های شـــهر 

فردوســـیه اســـتان تهـــران بـــه بازداشـــت دو زن تبعه منجر شـــد.
ســـرهنگ پیمـــان فتاحـــی فرمانـــده انتظامی شـــهریار، در تشـــریح ایـــن حادثه 
گفت: پـــس از انتشـــار فیلمی در فضـــای مجازی مبنـــی بر درگیـــری چند خانم 
در پـــارک عبداباد فردوســـیه موضوع مورد بررســـی قرار گرفت و مشـــخص شـــد 
دو زن افغانســـتانی بـــا یک مـــادر ایرانی که کودکـــش را برای بازی بـــه پارک برده 
بود بر ســـر اینکه کـــودکان افغانســـتانی به کـــودک ایرانی اجازه بازی و اســـتفاده 
از وســـایل داخل پـــارک را نمی دادند، درگیر شـــده اند و زن جـــوان را مورد ضرب 
و شـــتم قـــرار داده اند. افـــراد حاضـــر در پارک با مشـــاهده این صحنـــه با پلیس 
تمـــاس گرفته و بلافاصله مأموران کلانتری 20 فردوســـیه به محـــل رفته و دو زن 

افغانســـتانی را بازداشت کردند.

تیراندازی همسایه عصبانی به مدرسه پسرانه
عامـــل تیراندازی بـــه یکی از مدارس پســـرانه در شهرســـتان گـــرگان در کمتر از 

ســـه ساعت دســـتگیر شد.
علـــی تجری فرمانده انتظامی شهرســـتان گرگان گفت: متهم که از همســـایگان 
مدرســـه بوده بـــه علت اختلاف با کادر مدرســـه در اقدامی عجیب با اســـلحه به 
ســـمت ساختمان مدرســـه تیراندازی و بلافاصله فرار کرده بود. با اعلام موضوع 
بـــه پلیـــس، مأموران وارد عمل شـــده و متهم را در کمتر از 3 ســـاعت دســـتگیر 
کردنـــد. پـــس از تحقیقـــات از وی در اداره پلیس متهم با تشـــکیل پرونده برای 

ســـیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شـــد.
ایـــن در حالی اســـت که مدیـــران آموزش و پـــرورش منطقه وقـــوع تیراندازی در 

محیط مدرســـه را تکذیب کردند.
اســـماعیل نادری فرماندار شهرســـتان گرگان هم گفت: براســـاس اخبار رسیده 
گویـــا در یکی از منـــازل مجاور یکـــی از مدارس گـــرگان وقوع تیرانـــدازی ثبت و 
موضـــوع به پلیس گزارش شـــده اســـت که بـــا ورود پلیـــس، متهم دســـتگیر و 
تحقیقـــات دراین زمینه ادامـــه دارد. در این رخداد به هیچ یـــک از دانش آموزان 

و معلمان و کادر مدرســـه آســـیبی وارد نشده است.
 

سارقان مسلح مأمور حراست شرکت نفت شادگان را 
به شهادت رساندند

افســـر گشـــت حراســـت شـــرکت بهره برداری نفـــت و گاز 
کارون کـــه در دفاع از امنیت تأسیســـات بـــه ضرب گلوله 
سارقان مســـلح زخمی شـــده بود، دراثر شـــدت جراحت 

درگذشت.
 »سید عادل شـــرفا« در تاریخ 2۷ شهریور امسال در حین 
انجـــام وظیفـــه در منطقـــه منصوری شـــادگان با ســـارقان 
مســـلحی که قصد ســـرقت اموال بیت المال از تأسیسات 
نفتی را داشـــتند درگیر شد و از ناحیه شـــکم مورد اصابت 
گلوله ســـارقان قـــرار گرفت کـــه بلافاصله به بیمارســـتان 

بزرگ نفت اهواز منتقل شـــد و تحـــت اقدامات درمانی و مراقبت های پزشـــکی 
ویـــژه قرار گرفـــت اما بـــا وجـــود همـــه تلاش هـــای کادر درمانی، در اثر شـــدت 

جراحـــات روز یکم مهر جـــان باخت.
 مدیـــران عامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق نفت خیز جنوب و شـــرکت نفـــت و گاز 
کارون طـــی پیام هـــای جداگانه ای ضمن ابـــراز همدردی با بازمانـــدگان متوفی و 
کارکنان خدوم مجموعه حراســـت صنعت نفت، درگذشـــت شـــهادت گونه این 
افســـر وظیفه شـــناس حراســـت و جانباز دوران دفاع مقدس را تســـلیت گفتند 
و بـــر شناســـایی و دســـتگیری ضاربان و پیگیـــری مجازات آنهـــا از طریق مراجع 

قانونـــی تأکید کردند.

دستگیری 4 قاچاقچی انسان در آلمان
پلیس آلمان از دستگیری دست کم چهار نفر به اتهام قاچاق انسان خبر داد.

به گـــزارش رویترز، ســـخنگوی پلیس فـــدرال آلمان اعلام کرد:دســـت کم ۴ نفر 
صبح سه شـــنبه به اتهام قاچاق انســـان در جنوب غرب کشـــور دستگیر شدند. 
این عملیات در شـــهر »مانهایم« و در حومه مناطق »کارلسروهه« و »ورمز« انجام 
شـــد و در مجموع 2۴ ســـاختمان مـــورد تفتیش قـــرار گرفتنـــد. وی افزود: این 
پرونـــده مربـــوط بـــه گروهـــی از مهاجـــران از منطقه قفقاز اســـت که بـــرای کار 
غیرقانونـــی و در نتیجـــه دریافت حداقل دســـتمزد بـــه آلمان قاچاق شـــده اند. 
طبق ایـــن گزارش، تحقیقـــات پلیس پس از آن آغاز شـــد که یکـــی از مهاجران 

در تلاش بـــود از طریق فـــرودگاه فرانکفورت، آلمـــان را ترک کند.
 

واژگونی مرگبار قایق مهاجران در جزیره ساموس

شـــبکه تلویزیونـــی دولتـــی یونان گـــزارش داد کـــه در پی غرق شـــدن یک قایق 
حامـــل مهاجران در جزیره یونانی ســـاموس در دریای اژه، ســـه نفـــر جان خود 
را از دســـت دادنـــد و 2۵ نفر دیگر ناپدید شـــدند. به گـــزارش یورونیوز، تلاش ها 
بـــرای نجات آنـــان همچنان ادامـــه دارد، اگر چـــه تعداد دقیق سرنشـــینان قایق 
هنوز مشـــخص نیســـت. به گفته منابع گارد ســـاحلی یونان، پنج بازمانده که در 
خشـــکی پیدا شـــدند، گفتند که حدود 33 نفـــر در قایق بودند. یونان از ســـال 
20۱۵ یـــک نقطه اصلی بـــرای ورود پناهجویـــان و مهاجران به اروپا بوده اســـت. 
در طول ۹ ســـال گذشـــته، صدهـــا نفر در تلاش برای ســـفر خطرنـــاک در دریای 

اژه جان خود را از دســـت داده اند.
 

صاعقه 6 کودک هندی را خشک کرد
 حداقل هشـــت نفـــر از جمله شـــش دانش آموز در اثـــر اصابت صاعقـــه هنگام 
بارش باران در اســـتان مرکزی چتیســـگر هند کشـــته شـــدند و یک نفر مجروح 
شـــد. به گـــزارش ایندیا تـــودی، پلیـــس روز سه شـــنبه افـــزود: ایـــن حادثه روز 
دوشـــنبه هنگام بازگشـــت کودکان از مدرســـه در روســـتای جوراتارای در منطقه 
راجنـــدگان این ایالت رخ داد. چتیســـگر یکی از ایالت های هند اســـت که بویژه 
در معرض تلفات ناشـــی از صاعقه قـــرار دارد. در اوایل ماه جـــاری هفت مرد در 

حادثه مشـــابهی در این ایالت کشـــته و ســـه نفر مجروح شـــدند.
مرگ 8 ماهیگیر در واژگونی قایق 

 واژگونی یک قایق ماهیگیری در خلیج بنگال، جان ۸ ماهیگیر را گرفت.
بـــه گـــزارش ایندیا تـــودی، مقامات روز سه شـــنبه گفتنـــد که یـــک ماهیگیر نیز 
ناپدید شـــده اســـت. این قایـــق ماهیگیری پـــس از گرفتار شـــدن در طوفان در 
۶0 کیلومتـــری ســـاحل نامخانا در ناحیـــه 2۴ جنوبی پارگانـــاس در بنگال  غربی 
واژگون شـــد. یک مقام پلیس گفت: ۱۷ ماهیگیر در این قایق حضور داشـــتند. 
پـــس از واژگونـــی آن، ۸ ماهیگیر بلافاصله توســـط قایق هـــای ماهیگیری مجاور 
نجـــات یافتنـــد، با این حـــال ۹ نفر دیگر ناپدید شـــدند. تاکنون هشـــت جســـد 

را پیـــدا کرده ایم و جســـت و جو بـــرای یافتن یـــک ماهیگیر گمشـــده ادامه دارد.
 

از گوشه و کنار ایران
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به گزارش »ایران« اواخر پاییز ســـال گذشته 
زن جوانـــی بـــا مراجعـــه به پلیـــس آگاهی از 
ناپدید شـــدن شوهر دندانپزشـــکش به نام 

شهاب خبر داد. 
 مأمـــوران بـــا بررســـی تلفن همراه شـــهاب 
دریافتنـــد آخریـــن بار در محـــدوده خیابان 
فرشـــته آنتن دهی داشـــته اســـت بررســـی 
لحظـــه بـــه لحظـــه تصاویـــر دوربین هـــای 
بـــه  او  داد  نشـــان  خیابـــان  مداربســـته 
ســـاختمانی چند طبقه وارد شده اما خروج 

او ثبـــت نشـــده بود.
به ایـــن ترتیب مأمـــوران با دســـتور قضایی 
وارد ســـاختمان مورد نظر شدند و مشخص 
شـــد مرد گمشـــده آخرین بـــار در یک دفتر 
در طبقه دوم این ســـاختمان بوده اســـت.

 مأمـــوران در بازرســـی دفتـــر به یـــک چرخ 
گوشـــت برخوردنـــد و متوجـــه آثـــار خـــون 
شســـته شـــده در کف واحد و آثار سوختگی 

و بقایـــای چند تکه اســـتخوان شـــدند.
با این ســـرنخ ها منشـــی دفتر کـــه مردی 30 
ســـاله بود بازداشـــت شـــد. وی گفت: اینجا 
دفتر دکتر شـــهروز اســـت. من دانشـــجوی 
پزشکی هستم و یکســـال قبل از شهرستان 
به تهران آمدم. از آنجا کـــه برای هزینه های 
تحصیلی و امـــرار معاش نیاز بـــه کار و خانه 
داشـــتم با دکتر شـــهروز آشـــنا شـــدم؛ او به 
من خیلی محبت کرد. بعد از مدتی متوجه 
شـــدم که او با بـــرادرش دکتر شـــهاب - مرد 
گمشـــده - از مدت ها قبل بـــه خاطر بدهی 
۴ میلیـــارد تومانی اختلاف دارنـــد. چند روز 
قبـــل دکتر تلفـــن بـــرادرش را به مـــن داد و 
از من خواســـت تا با شـــهاب تمـــاس بگیرم 
و عنـــوان کنم کـــه برادر یکی از دوســـتانش 
هســـتم و می خواهـــم بـــرای تأســـیس یک 

مرکـــز درمانی بـــا او همکاری کنـــم. در ازای 
ایـــن کار هم پـــول خوبی بـــه من داد.

من هم تمـــاس گرفتم و دکتر شـــهاب را به 
این ســـاختمان کشـــاندم اما همین که وارد 
دفتر شـــدیم، دکتر شـــهروز از اتـــاق بیرون 
آمـــد و بـــا تفنـــگ کپســـولی چنـــد گلوله به 
او شـــلیک کـــرد که یکـــی از ســـاچمه ها هم 
به دســـت مـــن خـــورد و بعد هـــم بـــا باتوم 
چنـــد ضربـــه بـــه او زد و از مـــن خواســـت تا 
آمپول بیهوشـــی بزنم و من هـــم زدم و دکتر 
شهاب بیهوش شـــد. ما او را روی یک ویلچر 
نشـــاندیم و دســـت  و پا و دهانش را بستیم. 
مـــا او را 3 روز نگـــه داشـــتیم و در این مدت 
دکتـــر شـــهروز تعـــداد زیادی چک و ســـفته 
از بـــرادرش گرفـــت و در روز چهـــارم دکتـــر 
گفت کـــه باید او را بکشـــیم. چنـــد نایلون 
آورد و دســـت ها و پاهـــای بـــرادرش را در آن 
قـــرار داد و رگ هر دو دســـتش و پاهایش را 
زد و او فـــوت کـــرد بعـــد از من خواســـت تبر 
و اره بیـــاورم. برادرش را مثله کرد و ســـاعت 

شـــهاب را هم به مـــن داد.
در آخـــر هم بدن مثله شـــده دکتر شـــهاب 
را داخـــل چـــرخ گوشـــت انداخـــت تـــا آثار 
انگشـــت جســـد شناسایی نشـــود. با کمک 
هـــم بقایای جنـــازه را به پشـــت بـــام بردیم 
و بـــا نفت آن را ســـوزاندیم. بعـــد همه جا را 
تمیـــز کردیم و شســـتیم و گوشـــت ها را هم 
داخـــل چنـــد پلاســـتیک ریختیم و ســـر هر 
کوچه و خیابانی که دوربین نداشـــت، یکی 
از پلاســـتیک ها را روی زمین می گذاشتیم.

بـــا اعترافـــات هولنـــاک وحید مأمـــوران به 
ردیابی دکتر شـــهروز پرداختند و در نهایت 
وی در جزیـــره کیش دســـتگیر و بـــه تهران 

منتقل شـــد.

او در بازجویی هـــا اختـــلاف بـــا بـــرادرش را 
پذیرفـــت امـــا منکـــر قتل شـــد و ادعـــا کرد 
منشـــی اش وحیـــد عامـــل جنایـــت بـــوده 

. ست ا
بررســـی ها حکایـــت از آن داشـــت که مدتی 
قبـــل دکتر شـــهروز قصـــد داشـــته نماینده 
مجلـــس شـــود. بـــرادرش دکتـــر شـــهاب ۴ 
میلیـــارد تومـــان بـــرای تبلیغـــات او هزینـــه 
کـــرده بـــود اما وقتـــی شـــهروز رد صلاحیت 
شد شـــهاب از شـــهروز تقاضای بازگرداندن 
پولش را داشـــت که همین موضوع ســـبب 

بـــروز اختـــلاف بیـــن دو برادر شـــده بود.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات بـــرای دکتـــر شـــهروز 
و دســـتیارش بـــه اتهـــام مشـــارکت در قتـــل، 
آدم ربایی، جنایت بر میت، ســـرقت مقرون به 

آزار و اخذ ســـند به اجبار،کیفرخواســـت صادر 
و پرونـــده برای رســـیدگی بـــه شـــعبه ۱0 دادگاه 

کیفـــری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای این جلســـه پدر و مـــادر مقتول 
بـــه جایـــگاه رفتنـــد و عنـــوان کردنـــد که به 
هیـــچ عنـــوان حاضر به گذشـــت نیســـتند 
و درخواســـت قصـــاص دارنـــد و حتـــی در 
صـــورت اثبات و حکـــم قصاص بـــرای هردو 
نفـــر در صورت لـــزوم حاضر بـــه پرداخت ما 
بـــه التفـــاوت دیه هم هســـتند تا هـــردو نفر 

قصاص شـــوند.
پـــس از آن دکتـــر شـــهروز به جایـــگاه رفت 
و گفـــت: من اتهـــام قتـــل را قبول نـــدارم. 

شـــدند که هریـــک دیگری را در ایـــن جنایت مقصر جلـــوه می داد.رســـانده اند در حالـــی در دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهـــران محاکمه همدستی دســـتیارش، برادر دندانپزشـــکش را به طرز فجیعی به قتل گـــروه حـــوادث - کامران علمدهی:   پزشـــک عمومی که متهم اســـت با 

گروه حـــوادث/ مرضیه همایونی: پســـر شـــرور کـــه دختر مـــورد علاقه اش را کشـــته و 
جســـدش را آتـــش زده بود پـــس از دســـتگیری مدعی شـــد دختر جوان بـــه او توهین 

کـــرده بود.
به گزارش »ایران«، روز اول شـــهریور امســـال دختر جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید 
شـــدن خواهرش خبر داد و گفت: خواهرم امروز از خانه بیرون رفت اما دیگر برنگشت 
و تلفنـــش نیز جـــواب نمی دهـــد. در حالی که تلاش بـــرای یافتن دختر ۱۶ ســـاله ادامه 
داشـــت صبح روز بعـــد کارگران میدان میوه تره بار با جســـد ســـوخته دختـــر جوانی در 
فضـــای ســـبز زیر پل اتوبـــان حکیم مواجه شـــدند. از آنجا که بخشـــی از صـــورت دختر 
نوجوان ســـوخته بود موضـــوع به پلیس اعلام شـــد و خیلی زود تیم جنایی به دســـتور 
بازپرس محمد جواد شـــفیعی به محل کشـــف جســـد رفتند. هیچ مدرک شناسایی که 
هویت او را برملا کند به دســـت نیامد. اما در بررســـی های میدانی، کارآگاهان کفش های 

کتانـــی و کمربنـــدی پیدا کردند که به نظر می رســـید متعلق به مقتول باشـــد.
با توجه به اعلام ناپدید شـــدن دختر نوجوانی از ســـوی خانـــواده اش در روز قبل از این 
حادثه خیلی زود مشـــخص شد جســـد متعلق به همان دختر ۱۶ ســـاله گمشده است.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به ســـراغ دوربین های مداربســـته 
اطـــراف محل جنایـــت رفتند. بررســـی دوربین های شـــرکتی که در همـــان حوالی بود 
نشـــان داد ساعت 2 بامداد دختر نوجوان با پســـر جوانی سوار بر موتورسیکلت به محل 
آمدند و وارد فضای ســـبز شـــدند اما یک ســـاعت بعد پســـر جوان به تنهایی برگشـــت و 
ســـوار بر موتورســـیکلت شـــد و رفت. اما دقایقی بعد دوباره برگشـــت و مقداری بنزین از 

موتورش کشـــید و وارد فضای سبز شد.
در ادامـــه تحقیقات خواهـــر مقتول به مأمـــوران گفت: خواهرم مدتی بود که با پســـری 
به نام ســـهیل آشـــنا شـــده بـــود و روز حادثه هم بـــا او قرار داشـــت. اما وقتـــی خواهرم 

ناپدید شـــد بـــا او تماس گرفتم که گفت تهران نیســـت و به شهرســـتان رفته اســـت.
بنابراین تلاش ها برای دســـتگیری سهیل آغاز شـــد و درنهایت کارآگاهان دریافتند پسر 
جـــوان دروغ گفتـــه و در تهران خانه یکی از اقوامش مخفی شـــده اســـت کـــه موفق به 
شناســـایی مخفیگاه او شـــدند اما زمانی که برای دســـتگیری او اقدام کردند، با مقاومت 

پســـر جوان مواجه شـــدند تا اینکه ســـرانجام با شـــلیک تیرهوایی او را دستگیر کردند.
پســـر جوان کـــه ابتدا منکـــر جنایت بـــود، در برابر مدارک پلیســـی به قتل دختر ۱۶ ســـاله 
اعتراف کرد و به دســـتور بازپرس شـــعبه پنجم دادســـرای امور جنایی پایتخت او در اختیار 

کارآگاهـــان اداره دهم پلیس آگاهی قـــرار گرفت و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
چرا این دختر را کشتی؟

بـــه من توهین کـــرد و گفت بچه ســـرراهی. گفت تو بی پـــدر و مادری مـــن هم عصبانی 

گـــروه حـــوادث/  مرد جـــوان وقتـــی متوجه 
حضور همســـرش با مردی غریبـــه در خانه 
شـــد، در اقدامـــی هولناک هـــر دو نفـــر را به 

قتل رســـاند.
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، عصر 
یکشـــنبه خبـــر قتل زنـــی 34 ســـاله و مردی 
47 ســـاله در یک خانـــه در یکـــی از خیابان 
های رشـــت به پلیـــس اعلام شـــد. لحظاتی 
بعد وقتی مأمـــوران به محـــل حادثه رفتند، 
مشخص شد زن جوان که از آرایشگران شهر 
رشت اســـت  با ضربه های چاقو در خانه اش 
به قتل رســـیده و جســـد مردی غریبه نیز در 
خانـــه بـــود که هـــر دو به یک شـــکل کشـــته 

بودند. شده 
در تحقیـــق از همســـایه ها و بســـتگان زن 
ز  ا قتـــل  یـــن   ا شـــد  مشـــخص  ل  مقتـــو
ســـوی همســـر ایـــن زن کـــه کارمند یکـــی از 
خ داده و  بیمارســـتان های رشـــت اســـت، ر

متهـــم فـــراری اســـت.
فرمانـــده  روشـــن قلب  عیســـی  ســـرهنگ 
انتظامی شهرســـتان رشـــت گفت: بـــا اعلام 
خبر این دو جنایت به پلیـــس  در این رابطه 
بلافاصله تحقیقات گســـترده برای شناسایی 
عامل یا عامـــلان این جنایت آغـــاز و پس از 
بررســـی های فنی بـــه عمل آمـــده در صحنه 
وقوع قتل ســـرنخ هایی از قاتـــل متواری به 
دســـت آمـــد. وی با بیـــان اینکه بـــا اقدامات 
پلیسی صورت گرفته مأموران کلانتری 13 در 
کمتر از 2 ســـاعت قاتل را پس از ارتکاب قتل 
در محـــدوده پل بوســـار رشـــت شناســـایی، 
دســـتگیر و به مقر انتظامی منتقـــل کردند، 
تصریـــح کـــرد: در تحقیقات به عمـــل آمده 
قاتل 39 ســـاله انگیـــزه خود از ارتـــکاب این 
جرم را اختلافات شـــخصی و خانوادگی بیان 
کرد و پس از تشـــکیل پرونده تحویل مرجع 

. شد ئی  قضا

 قتل هولناک 
 زن و مرد جوان 

در یک خانه 

در رشت اتفاق افتاد
اعترافات پسری که دختر مورد علاقه اش را آتش زد 

شـــدم. چون من در بهزیســـتی بزرگ شـــده ام به این کلمه حساسیت داشتم وقتی 
بـــه من توهین کـــرد یک ســـنگ برداشـــتم و او را زدم بعد هـــم برای اینکـــه لو نروم 

جسدش را سوزاندم.
چطور با این دختر آشنا شده بودی؟

او قبـــلاً با دوســـت صمیمی من به نام امیر دوســـت بـــود اما امیر بـــه خاطر درگیری 
و ســـرقت به زندان افتـــاد. بعد از این اتفـــاق چندباری با این دختـــر تلفنی صحبت 

کردم و کم کم به او علاقه مند شـــدم و پیشـــنهاد دوســـتی دادم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

شـــب حادثه با او بیرون رفتیم و شـــام خوردیـــم. او حال خوبی نداشـــت می گفت 
قرص مصرف کرده اســـت. آنطور که شـــنیده بـــودم او بیش فعالی داشـــت و تحت 
درمان بود. البته می گفت کلاس های بازیگری می رود و می خواهد بازیگر شـــود. آن 
شـــب کلی صحبت کردیم و بعد راهی پل حکیم شـــدیم و در فضای ســـبز نشستیم 
کمربنـــد و کفـــش هایـــش را درآورد و به طرفی پـــرت کرد. می گفت حالش آشـــوب 

اســـت بعد ناگهـــان به من فحاشـــی و توهین کرد و گفت بچه ســـر راهی.
بعد از قتل کجا رفتی؟

به خانه یکی از اقوامم رفتم.
موتور مال خودت بود؟

نـــه موتور مال امیر بود چون دنبـــال کار بودم با موتور او در یک رســـتوران به عنوان 
پیک کار می کـــردم. اوضاع مالی من اصلاً خوب نبود و حتی به خاطر شـــرایط مالی 

بدی که داشتم، ســـال ۹۹، یکی ازکلیه هایم را فروختم.

 به من گفت سر راهی ! 

متهمان در حال بازسازی صحنه جرم

وقتی شـــهاب به دفتـــرم آمد بـــا دیدن من 
جا خـــورد و قصد داشـــت آنجـــا را ترک کند 
که وحید از پشـــت بـــا آمپـــول او را بیهوش 
کرد و بعد هم شـــهاب را روی ویلچر گذاشت 
و دســـت و پایـــش را بســـت مـــن بـــه خاطر 
بدهـــی ای که به بـــرادرم داشـــتم از او به زور 
ســـفته و چـــک گرفتـــم. ســـه روز بعـــد هم 
گفتـــم دیگـــر کاری با تـــو ندارم. اگـــر چک و 
ســـفته های مـــن را اجـــرا بگـــذاری من هم 
چک و ســـفته هایت را اجرا می گذارم. حالا 
هـــم اگر می خواهی برو. بعـــد از آن به وحید 
گفتـــم وقتی من به طبقه دوم رفتم دســـت 
و پایـــش را باز کن تا برود. مـــن پایین بودم 
که به یکبـــاره دیدم وحید با ســـر و صورت و 
لباس هـــای خونی پیـــش من آمـــد و گفت 
کـــه کارش را تمام کردم. یک لحظه شـــوکه 
شـــدم و به او گفتم چرا او را کشـــتی و وحید 
در جواب گفت با او دعوایم شـــد و از شدت 
عصبانیت نتوانســـتم خودم را کنترل کنم. 
بـــه خاطر اینکـــه پای مـــن به پرونـــده قتل 
کشـــیده نشـــود او را مثله کردیم تا ردی از ما 
برجا نماند. حالا هم خیلـــی ناراحتم چون 

برادرم مرد شـــریفی بود.
قاضی از شـــهروز پرســـید: چرا بایـــد در یک 
دفتـــر اداری چرخ گوشـــت صنعتی داشـــته 

؟ شید با
متهـــم جـــواب داد: مـــا گاهـــی در دفترمان 
میهمانی می گرفتیم و دوســـتان و همکاران 
برایشـــان  و  می آمدنـــد  آنجـــا  بـــه  مـــان 

می کردیـــم. کباب درســـت 
قاضی ســـؤال کـــرد: دفترچه یادداشـــتی با 
خط خودت پیدا شـــده که نشـــان می دهد 
از مدت هـــا قبـــل نقشـــه قتـــل بـــرادرت را 

کشـــیده بودی.
متهـــم گفـــت: مـــن دفترچـــه یادداشـــتی 

نداشـــتم.
پـــس از آن وحید بـــه جایگاه رفـــت و او نیز 
اتهـــام قتـــل را رد کرد و گفت: دکتر شـــهروز 
اســـتاد من بـــود. وقتی ماجـــرای اختلاف با 
برادرش را تعریف کـــرد قبول کردم کمکش 
کنم. شـــهروز با کلت کپسولی چند ساچمه 
بـــه او زد و بی حال شـــد و داشـــت از پشـــت 
می افتـــاد که گرفتمش و شـــهاب را به طبقه 
ســـوم بـــردم. در طـــول 3 روزی که شـــهاب 
دســـت و پا بســـته روی ویلچر پیـــش ما بود 
دکتر تعداد زیادی چک و ســـفته از برادرش 
گرفـــت و بعـــد هم گفـــت دیگر نیـــازی به او 
نداریـــم و باید شـــهاب را حـــذف کنیم. من 
پایین بـــودم که دکتـــر با لبـــاس خونی آمد 
و گفت رگ هایـــش را زدم وقتی فوت کرد او 
را مثلـــه می کنیم تـــا ردی از مـــا باقی نماند.

بـــا پایان جلســـه دادگاه قضات بـــرای صدور 
رأی وارد شـــور شدند.

مرگ مرموز 
زن پارکوکار در 
سقوط از پل

گروه حـــوادث/زن پارکوکار که به علت ســـقوط از بـــالای پل جان 
باخته قبل از مرگش مدعی شـــد که همسرش عامل قتل اوست.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، چندی قبل مرگ زن جوانی 
به بازپرس امیرحســـین علیمردان اعلام شـــد. با گزارش این خبر 
تحقیقات آغاز و مشـــخص شـــد زن جوان به همراه همســـرش در 
حـــال عبور از بالای پـــل عابر پیاده بوده که به پایین افتاده اســـت.

 دو فرزند زن جوان در تحقیقات از پدرشـــان شکایت کرده و مدعی 
شدند او مادرشـــان را تعمدی به پایین پرتاب کرده است.

همچنیـــن خواهـــر ایـــن زن نیز گفـــت: خواهـــرم قبـــل از مرگش 
مدعی شـــد که همســـرش او را به پاییـــن پرتاب کرده اســـت. آنطور 
کـــه خواهـــرم گفت به همراه همســـرش بـــه بهانه دیـــدن خانه ای، 
باهـــم از منزلشـــان خارج شـــده بودند امـــا زمانی که آنهـــا روی پل 
بودنـــد همســـرش او را بغل کـــرده و خواهـــرم تصور می کنـــد که او 
قصد شـــوخی دارد اما شـــوهر خواهرم ناگهـــان او را از پـــل به پایین 
پرتـــاب کرده اســـت. در تحقیقـــات میدانـــی، چند رهگـــذر عنوان 
کردند کـــه در حال عبور از محـــل حادثه بوده و مشـــاهده کرده اند 

کـــه مـــردی، زن جـــوان را به پاییـــن پرتاب کـــرده اســـت. وقتی مرد 
جوان تحـــت بازجویی قرارگرفـــت، گفت: من بی گناهـــم. خانواده 
همســـرم می خواهند با این نقشـــه ســـه میلیارد تومانی که دارم را از 
من بگیرند. همســـرم پارکوکار )مهارت در حرکات ورزشی و نمایشی 
سریع( اســـت. او تعمدی خودش را از پل پرت کرد تا با صحنه سازی 
بتوانـــد پول های مرا تصاحب کند. به دســـتور بازپرس شـــعبه دهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت، مرد جوان بازداشت شد و تحقیقات 

برای رازگشـــایی از ســـقوط مرموز زن جـــوان ادامه دارد.

تشریح جنایت هولناک از سوی پزشک سرشناس و دستیارش در دادگاه

 اعضای بدن مقتول را  اعضای بدن مقتول را 
در شهر رها کردیمدر شهر رها کردیم


